اينک آغازگاهان نهضت سکولار دموکراسی ايران!

اسماعيل نوری علا


واقعيت اجتماعی آن است که، در تاريخ جوامع مختلف، برخی از روزها بصورتی نيمه قراردادی و نيمه واقعی اهميتی خاص پيدا کرده و با يافتن معانی و اشاراتی نمادين مقاطعی از روند تحولات يک جامعه را نقطه گزاری می کنند. 

مثلاً مسلمان روزی را که پيامبرشان از مکه گريخته و به شهر يثرب (که بعداً «مدينة النبی» نام گرفت) پناه برد (يا بقول مسلمانان بدانجا «هجرت» کرد) مبداء واقعی تاريخ خود گرفته اند و يا تاريخ را به قبل و بعد آن بدو قسمت تقسيم کرده اند. وقتی سعدی می گويد «در آن دوران که ما را وقت خوش بود / ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود»، در واقع، می گويد که من مسلمانم و سالشمار زندگی ام را با هجرت پيامبرم ميزان می کنم. 

مسيحی هم تولد افسانه ای عيسایش را مبداء سالشمارش می گيرد، هرچند که اهل تحقيق اش می دانند که «کريسمس» ربطی به تولد عيسای مسيح ندارد و برگرفته از تولد استوره ای اهورائی آريائی به نام «ميترا» است.

در همين نيم قرن اخير هم شاهد آن بوده ايم که، مثلاً، وقتی محمدرضا شاه پهلوی به اين نتيجه رسيد که وقت تاجگزاری اش فرا رسيده است فکر تغيير مبداء تاريخ کشورش را هم مطرح کرد و گفت تاريخ ما ايرانيان نه از هجرت محمد به مکه که از روز صدور منشور کورش بزرگ آغاز می شود و ما 2500 سال سابقه داريم. اوضاع هم که بهم ريخت دولت شريف امامی اول کاری که کرد آن بود که مبداء تاريخ را به همان هجرت پيامبر اسلام برگرداند.


يا با آنکه ما شاهد بوده ايم که انقلاب سال 1357 کشورمان در 22 بهمن آن سال به پيروزی رسيد و جمهوری اسلامی نيز در 12 فروردين 1358 در يک رفراندوم تثبيت شد، اما همواره اسلاميست ها مبداء حرکت تاريخی شان را 15 خرداد سال 1341 می گيرند؛ يعنی زمانی که خمينی در قم عليه رفراندوم موسوم به «انقلاب سفيد» سخن گفت و سپس پيروان اش را به خيابان های پايتخت گسيل داشت. هرچند آن تجربه شکست خورد و خمينی به تبعيد فرستاده شد و برخی از پيروانش طعم گلوله چشيدند اما آن 15 خرداد مبداء «نهضت اسلامی خمينی» محسوب می شود و در تقويم حکومت اسلامی مسلط بر ايران دارای جايگاهی خاص است.


چند ماه پيش ، در 7 دی ماه 1396، تظاهراتی از شهر مشهد آغاز شد که به بيش از صد شهر کشور گسترش يافت و با تعدادی کشته و شمار بزرگی زندانی به پايان رسيد؛ اما به نظر می رسد که اين روز هم از ويژگی تاريخی خاصی برخوردار است که می تواند بعدها بعنوان يک مبداء مهم تاريخی در تقويم سکولار دموکرات های ايران درخشش پيدا کند.


تظاهرات دی ماه ايرانيان شکست خورد و بجائی نرسيد اما سه خصلتی که در آن وجود داشت اين واقعه را به مبدائی مهم تبديل کرد. نخستين خصلت اش گستردگی اش در سراسر کشور و عدم تمرکز آن در پايتخت بود که داستان را با وضعيات مشابه اش در گذشته متفاوت می ساخت؛ دو ديگر، طرح شعارهای برخاسته از تنگناهای اقتصادی مردم بود که نشان می داد اين خيزش نه از سر سيری که از سر گرسنگی و بی چارگی وسعت يافته است. اما خصلت سوم و مهمتر فقدان هرگونه شعار مذهبی در ايران تظاهرات بود؛ امری که در مبارزات قبلی عليه حکومت اسلامی دارای سابقه ای نبود. هشت سال قبل از اين واقعه، تظاهرات مردم ايران عليه نتايح انتخابات رياست جمهوری با شعار «يا حسين، ميرحسين» و «الله اکبر» گفتن مردم بر پشت بام ها آغاز شد و چهره های اصلاح طلب اسلامی سر دمدار آن شدند.

حتی هنگامی که بخشی از فعالان سياسی و روشنفکران متعهد اعلام داشتند که جنبش سبز در گوهر خود خيزشی سکولار است و برای بارز کردن اين واقعيت در تشکلی به نام «سکولارهای سبز ايران» گرد هم آمدند، معنای مذهبی رنگ سبز چنان قوی بود که خيلی ها اين جريان سکولار را نوعی خيزش مذهبی تلقی می کردند و عاقبت هم فشار عليه واژهء «سبز» در اين تشکيلات آن را به کوشش برای تغيير مسير در راستای تأکيد بر ماهيت مذهبی کار واداشت و «جنبش سکولار دموکرسی ايران» مأمور جبران مافات شد..


اما خيزش دی ماه 1396 ديگر کلاً از شعارها و اشارات مذهبی تهی شده و خواستاری حکومتی متعلق به همهء ملت ايران جايشان را گرفته بود. به عبارت ديگر، در دی ماه گذشته ما با نخستين «تظاهرات تماماً سکولار» روبرو بوديم و به همين دليل بايد يقين داشت که بزودی اين واقعه، و سالگردهای آن، جای مهمی را در تقويم سکولار دموکرات های ايران بازی کرده و - در صورتی که اين نيرو بقدرت برسد و اولين حکومت سکولار دموکرات در ايران برقرار شود - قطعاً سکولار دموکرات ها در سالگرد اين خيزش مراسم مختلفی بر پا خواهند داشت تا ياد آن در اذهان نسل های مختلف کشور زنده بماند.

نتيجه اينکه، اکنون سکولار دموکرات های ايران به داشتن يک مبداء واقعی تاريخی دست يافته اند و «خيزش دی ماه 1396» می رود تا در تاريخ سکولار دموکراسی ايران جايگاه منفرد و محترم و استوره ای خود را يکحا به دست آورد.


آنها که با مسيح بر صليب آويخته شدند نمی داستند که روز مرگ و شکست شان روزی مهمترين مبداء تاريخ ملل مختلف جهان خواهد شد. مسيح های جوان و غرور آفرين ايران نيز که بر صليب سرکوب حکومت اسلامی مستقر بر ايران آويخته شدند مبداء نوينی را به تاريخ معاصر کشورشان هديه کردند و اين وظيفهء همه سکولار دموکرات های ايران است که هر ساله در سالگشت اين واقعهء تاريخی به بزرگداشت اين «پيامبران سکولار عصر نو» پرداخته و با ارزش ها و آرزوهای آنان تجديد عهد کنند.
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